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در حاشیه مرگ غم انگیز 
محمد میرموسوی

نگذارید جانی دیگر
 از دست برود

یکی از بهترین خبرهایــی که این روزها 
شــنیده ایم بی شــک خبر برکناری فرمانده 
انتظامــی لاهیجــان و بازداشــت مأموران 
خاطــی در ماجرای غم انگیز ازدســت رفتن 
جان محمد میرموســوی است؛ شهروندی 
کــه زنده به بازداشــتگاه پلیــس رفت، اما 
زنده بیرون نیامد. معلوم است این برکناری 
و بازداشــت ها محمد را زنده نمی کند و به 
خانواده اش بازنمی گرداند، اما این اقدامات 
در وهله اول این اطمینــان را به خانواده و 
ســپس جامعه محمد می دهد که خطای 
افــراد صاحب لباس و صاحب عنوان مانند 
اشــتباهات مردم عادی پوشــاندنی و قابل 
چشم پوشی نیست و در وهله دوم مسئولان 
به خطای فاجعه بار رخ داده  واکنش نشــان 
می دهنــد و از کنارش نمی گذرنــد و آن را 
انــکار نمی کنند. انــکار رفتاری اســت که 
متأسفانه پیش تر رخ داده و باعث عصبیت 
و واکنش جامعه شده و هزینه هایی بزرگ تر 
تحمیل کرده و فاصله میان مردم و دولت ها 
را بیشــتر و بیشتر کرده اســت. از انکار بدتر 
اینکه در وقایع تلخ و ناگوار گذشــته، اغلب 
یقه آن کس یا کســانی را که بر خطا و فساد 
نور انداخته و ســوت زده و هشدار داده اند 
گرفته شده و معمولا به جای تنبیه خطاکار، 
هشداردهنده مجازات شــده است. یادمان 
نرفته کســانی که فیلــم خطاکاری ها را در 
پرونده های پیشــین منتشــر کرده یا درباره 
آنها نوشته  اند، احضار یا به تشویش اذهان 
عمومــی و تبلیــغ علیه نظــام و... متهم و 

محکوم شده اند.
امــا از پس ایــن وقایــع، خبــر بهتر و 
امیدوارکننده تــر برای هر جامعه انســانی 
می تواند تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین 
باشــد؛ قوانینی که مانــع از تکرار خطاهای 
مرگبــار و فاجعه بار شــود یا دســت کم از 
تعــدد آنها بکاهد. قوانینی کــه کمتر کار را 
به وجدان و اخلاقیات فــردی واگذار کند و 
الزام و دســتور العمل را ســرلوحه فعالیت    
افراد خاصه افرادی که مسئولیتی بر عهده 
دارند و صاحب لباس و عنوان هستند، قرار 
دهد. اصلاح قوانین یکی از شــاخص های 
زنــده و پویا بــودن یک جامعه اســت و به 
شــهروندان آن جامعه اطمینــان می دهد 
عقل و تدبیر و تخصص هنوز کارآمد اســت 
و می شــود به بهبود اوضاع امیدوار بود. به 
خاطر بیاوریم پس از غائله جورج فلوید در 
آمریکا، دولت فدرال چگونه واکنش نشــان 
داد و هر ایالت چطور سعی کرد زنده  بودن 
خود را به رخ بکشد؛ فاجعه جان دادن یک 
بازداشتی زیر فشــار زانوی مأمور پلیس در 
مینیاپولیس ایالت مینه سوتای آمریکا اتفاق 
افتاده بود،  اما مســئولان ایالتی در کالیفرنیا 
تصمیم گرفتند رفتارهــای مأموران پلیس 
را حین بازداشــت محدودتــر و قانونمندتر 
کنند. از پس این ماجــرا مأموران پلیس در 
کالیفرنیا دیگر اجازه ندارنــد زانوی خود را 
روی گردن فرد بازداشــتی بگذارند. یا پیش 
از آن، نصــب دوربین روی لبــاس مأموران 
پلیس آمریکا بــرای آنکــه رفتارها در یک 
مأموریت دور از چشــم نماند و گزارش های 
شفاهی و نوشتاری تنها سند بررسی ماجرا 
نباشــد. در اینکه مأمــوران خاطی همواره 
وجود دارند و در مأموریت ها اشتباه های گاه 
عمدی هم انجام می دهند، شــکی نیست، 
اما مســئولان آمریکایی با واکنش و اصلاح 
قوانین به جامعه خود این ســیگنال مثبت 
را ارسال کرده اند که می بینند و می شنوند و 
واکنش نشان می دهند. آنها با دیدن خطای 
بزرگ مأمــور پلیس و برکنــاری او و تلاش 
برای کاهش خطا، جامعه را نسبت به خود 
امیدوارتر کرده اند. آنها نه تنها کســی را که 
فیلم فاجعه جان دادن جورج فلوید را منتشر 
کرده بود، احضار و محکوم نکردند بلکه آن 
فرد بابت نمایش یک خطای فاحش تشویق 
شد و در جشنواره ها جایزه هم گرفت. با این 
حساب چاره ای جز تحول در قوانین نیست؛ 
برکناری و تنبیه خطاکار لازم است، اما کافی 
نیســت. تنها راه چاره برای کسب اعتماد و 
اطمینــان و حفظ آرامش شــهروندان یک 
جامعه، مسئولیت پذیری و به کارگیری عقل 
و تدبیر و تخصص اســت. برای تکرارنشدن 
فاجعه محمد میرموســوی، مهســا امینی، 
نفس حاجی شــریف، آرزو بدری و... نیازمند 
خروج از پیله قداست و پذیرش خطا، سعی 
در جبــران ضرر و تغییــر و اصلاح قوانین و 
در نهایت تلاش برای بهبود اوضاع هستیم. 
هرچقدر دســت بجنبانید باز هم دیر است. 
پــس بیش از این وقت تلــف نکنید و به ما 
نشــان دهید زنده هســتید و به تخصص و 

تعقل پایبند.
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نســترن فرخه: داستان همه آنها شــبیه به یکدیگر است؛ 
کودکانــی که به اشــکال مختلــف مــورد آزار یا تعرض 
جنســی قرار گرفتند ولی هیچ وقت متجاوزگرها به سزای 
اعمال شــان نرســیدند. طبق گفته مددکارهای این هفت 
داســتان کــه بین ســال های ۹۴ تــا ۹۷ فقــط در منطقه 
پاکدشت ورامین اتفاق افتاده، حدود ۳۰ آزار جنسی دیگر 
هم وجود داشــته که به دلیل خلأهای قانونی و مســائل 
فرهنگی، اصلا قابل پیگیری نبوده است. هر چند  این تعداد 
ذکر شــده در گزارش هم به نتیجه خاصی نرسیده است؛ 
همچون بســیاری از روایت های دیگری که در ســال های 
قبــل با وجود رسانه ای شــدن، به دلیل خلأهــای قانونی 
حوزه کودک مسکوت مانده است. نمونه آخر آن ماجرای 
دختری ۱۷ســاله به نام شــیما صبا گردی که در سال ۹۸ 
توســط یک راننده تاکســی مورد تجاوز و قتل قرار گرفت 
ولی در خرداد سال جاری با آزادی قاتل، پرونده بسته شد.

پسر یک ساله با آثار آسیب جسمی و جنسی
امیر علی یک ســال داشت که گروهی مددکار فعال در 
منطقه پاکدشت متوجه شدت آسیب جسمی و جنسی او 
توسط مادر و ناپدری اش که درگیر اعتیاد بودند، می شوند. 

مادر با توهم ناشــی از مصرف شیشه، به خیال تمیز کردن 
چشم کودک، سوزنی را در سفیدی چشم او فرو کرده بود 
که همین باعث آســیب به چشمش می شــود. به نقل از 
مددکارهــای درگیر این پرونده، مادر و نا پدری هر بلایی که 
توانســته بودند بر ســر این کودک  آوردند. آثار آزار جنسی 
توســط ناپــدری  روی بدن این کودک کاملا مشــهود بوده 
است، به طوری که در زمان تحویل به بهزیستی آثار زخم 
ناشــی از گاز گرفتی  روی دهان، ســینه و آســیب به اندام 
تناســلی او مشخص بوده. با وجود سن کم امیر علی، مادر 
و پدر از او برای تکدی گری اســتفاده می کردند و حتی آثار 
سوزاندن بدنش با سیگار و ضربه های محکم به سر  حین 
کتک زدن در معاینه های اولیه مشــخص شــده اســت. با 
وجود این روزی که مددکارها از ماجرا مطلع می شــوند و 
با اورژانس اجتماعی تمــاس می گیرند، این ارگان به آنها 
می گوید در آن ســاعت نیرو ندارد. حتی به دلیل ســابقه 
چاقوکشــی ناپدری، مأموران کلانتری هــم ترس ورود به 
خانه را داشــتند. در نهایت با پیگیــری مددکارها مأموران 
بهزیستی و دادگستری کودک را از این خانه خارج می کنند 
و حالا امیر علی در بهزیســتی تحت مراقبت است؛ هر چند  

پدر و مادر آزارگر  هرگز مجازات نشدند.

 بهزیستی پناه ابراهیم نشد
ابراهیم هشت ساله در یکی از خانه  های 
تیمی  منطقه پاکدشــت با مادری قاچاقچی 
زندگــی می کــرد. مددکارهای ایــن پرونده  
اشــاره می کنند که مادر و دایی ابراهیم جزء 
قاچاقچی هــای معروف این محل بودند. به 
دلیــل اختلال در گفتار ابراهیــم، این کودک 
مرتب مــورد تحقیر روانی قــرار می گرفت 
و حتــی در بررســی های روان شناســی این 
مددکارها، او مشــکوک به آزار جنسی بوده 
اســت. به دلیل تکدی گری ابراهیم، حتی او 
را در مدرســه هم ثبت نام نکــرده بودند. با 
وجود این مددکارها دو بار به بهزیستی نامه 
زدند و شــرایط وخیم این کودک را برای آنها 
توضیح دادند؛ با این حــال همکاری خاصی 
توسط اورژانس اجتماعی صورت نگرفت و 
کلانتری هم به دلیل ایجاد درگیری گسترده 
با این خانــواده، برای تحویل کودک و انتقال 
او به بهزیســتی اقدامی نکــرد. با این همه، 
مددکارهــا از طریق ایجــاد ارتباط نزدیک با 
خانواده، برای حفظ جان و روحیه کودک او 
را به بهزیســتی تحویل دادنــد. اما مادر یک 
ماه بعد، برای پس گرفتن کودک از بهزیستی 
اقدام کرده بود و به رغم تلاش بســیار برای 
دوری کودک از فضای پر آســیب، ابراهیم به 
همان خانه  برگردانده شــد. طبق گفته های 
مددکارها، بهزیســتی با این کار تمام ارتباط 
ســازنده ای را که با خانواده ایجاد شده بود، 
خراب کرد. یکــی از مددکارها تأکید می کند: 
«چه قانونی اســت که ایــن طفل معصوم 
را بــه مادر مصرف کننــده و قاچاقچی مواد 
مخدر که خانــه تیمــی دارد و در محل به 

بزهکاری معروف است، پس می دهد؟».

تحویل کودک به خانواده ای که او را تشویق به 
تن فروشی می کردند

دیگری  آســیب دیده  کــودک  نام  آناهیتا 
در منطقه پاکدشــت اســت. دختری ۹ ساله 
کــه همراه  پدر و مادر درگیــر اعتیاد خود در 
خانه ای تیمی زندگی می کــرد و برای امرار 
معاش مادرش او را تشــویق به تن فروشی 
می کــرد. بــرای همیــن کــودک مملــو از 
آســیب های ناشــی از تعرض جنســی بود. 
بعد از آنکه کودک به بهزیستی تحویل داده 
شد، آثار سوختگی با ســیگار و اعتیاد ناشی 
از استشــمام دائم دود مواد توســط اهالی 
خانه در او کاملا مشــخص بود. حتی پیش 
آمده بود که توســط یکــی از آزارگرها به او 
قرص تحریک جنسی خورانده شود. شرایط 
آناهیتا به قدری دشوار بود که خودش بارها 
از مددکارها خواسته بود تا او را به بهزیستی 
ببرنــد. مددکارها بــا پیگیری از بهزیســتی 
توانستند کودک را از این خانه آسیب زا بیرون 

بیاورند، اما یک ماه بعد پدر از زندان آزاد می شود و کودک 
را از بهزیستی به خانه برمی گرداند. بعد از این اتفاق، مانند 
بســیاری از موارد دیگر، ارتباط مددکارهــا به طور کامل با 
کــودک و این خانواده از بین رفــت و آناهیتا هم علی رغم 
خواســته خودش، به این خانه برگشــت تا طبق معمول 

برای مادر تن فروشی کند.

متجاوزگر کودک هفت ساله تبرئه شد
ســتاره هفت ســال داشــت که بعد از تعامل عمیق با 
مددکارهــای منطقه پاکدشــت، در مورد تعرض جنســی 
صاحبخانه  که مردی ۶۰ ســاله است، صحبت کرد. به دلیل 
این تجاوزهای مکرر، ســتاره دچار بلوغ زود رس شده بود و 
در تمام رفتارهایش نشانه های خشونت شدید دیده می شد. 
خانه ســتاره و پدرش که پاتوق همه مصرف کنندگان محل 
شــده بود، در اطراف منطقه ای بیابانی قرار داشت. هر روز 
که پدرش بــرای کار از خانه بیرون می رفــت، صاحبخانه 
میانسال،  سراغ ستاره می رفت. بعد از آنکه مددکارها از این 
ماجرا مطلع شدند، به سرعت محل زندگی این پدر و دختر 
را جابه جــا کردند ولــی مرد آزارگر بــه بهانه های مختلف 
باز هم  ســراغ این کودک می رفت. همــان موقع مددکارها 
برای حافظت از کودک طرح شــکایت کردند و کودک برای 
آزمایش اثبات تجاوز و آزار به پزشــکی قانونی رفت، اما به 
علــت صحبت ها و حضور مکرر کودک در دادگاه و فشــار 
روانی ناشــی از رفت وآمدها به فضــای دادگاه، پرونده به 
جایی نرسید؛ چون یکی از خلأهای موجود قانونی این بود 
که مددکارها باید برای اثبات تجاوز، با خود شاهد به دادگاه 
می بردند، درحالی که مددکارها تأکید دارند  بیشــتر تعرض 
و آزارهای جنســی، در خفا اتفاق می  افتد. در همان زمان، 
آزارگــر چند باری برای جلب رضایت پــدر وعده پول داده 
بود. بعــد از آن با وجود تأیید کمیته روان شناســی دادگاه 
مبنی  بــر آزار کودک، این مرد فقط به جرم بزهکاری به ۹۹ 
ضربه شلاق محکوم شد که در آخر از همان هم تبرئه شد.

متجاوزگر  دستگیر نشد
محمد امین ۱۱ ســال داشت که جوانی ۲۰ساله در یکی 
از پارک های پاکدشــت به او تجاوز کرد. جوان ۲۰ســاله با 
سوءسابقه پیش از این هم دختری ۱۲ ساله را مورد تعرض 
قرار داده بود، اما خانواده دختر از ترس آبرو سکوت کرده 
بودند. پــس از این ماجرا، مادر محمدامیــن از متجاوزگر 
شــکایت کرد که همان زمــان متهم از ترس دســتگیری 
متواری شد. با این حال چند باری محل دقیق این متجاوزگر 
به پلیس اطلاع رســانی شد ولی این جوان دستگیر نشد و 
خانواده محمد امین به دلیل فشــارهای روانی شدیدی که 
در محل  تحمل می کردند، به منطقه دیگری از شــهر نقل 

مکان کردند.

پرونده آزارگر گروهی از دختران مختومه شد
چند دختر ۹ تا ۱۱ ســال به دلیل تنگ دســتی خانواده 
مجبور به کار در کارگاهی بودند که صاحب کار به اشــکال 
مختلف باعث آزار جنســی آنها شــده است. به طور مثال 
به دخترها فیلم های جنسی نشــان می داده، بدن و اندام 
خصوصــی آنها را لمس می کــرده و آنها را مورد تعرض 
قرار می داده اســت. در مواردی حتــی لباس این دخترها 
را درمــی آورده و بدن آنهــا را لمس می کرده و دخترهای 
دیگر هم شــاهد این موضوع بودند. با وجود این، یک روز 
دخترهــا از کارگاه فرار کردند و بــا پیگیری های مددکارها 
شکایتی علیه او ثبت می شــود و پرونده به دادگاه ارجاع 
داده می شــود. در نهایت مدتی کارگاه به دلیل نداشــتن 
مجــوز پلمب می شــود و برای آزار جنســی با حکم صد 

ضربه شلاق پرونده مختومه می شود.

کودک قربانی در بهزیستی است و متجاوزگر آزاد
ترانه هفت ساله با مادر، ناپدری و پسر جوان ناپدری در 
آلونکی زندگی می کــرد. مددکارها در ارتباط با این کودک 
متوجه آســیب روانی شــدید او می شــوند. پس از مدتی 
مشــخص می شــود این کودک در خانه توســط ناپدری و 
پســر جوان او مرتب مورد خشــونت و کتک قرار می گیرد 
و حتی پســر جوان به صورت دائم بــه او تجاوز می کند و 
در نهایت دختر را تهدید به ســکوت می کرده تا به مادر و 
ناپدری خــود چیزی نگوید. مادر این کــودک با میزانی از 
عقب ماندگی ذهنی متوجه موضوع تجاوز نشــده بود و با 
پیگیری مددکارها این کودک به بهزیستی رفت و همان جا 
مورد حمایت قرار گرفت؛ هرچند  تا کنون هیچ برخوردی با 
پسر ناپدری به دلیل تجاوزهای جنسی  انجام نشده است.

سحر  طلوعی

خبر

تغذیه مناسب 
برای کودکان مبتلا به سرطان چیست؟

تغذیه خوب بــرای کودک، نوجوان یا جوان مبتلا به ســرطان مهم 
اســت تا بافت های آســیب دیده در اثر درمان ترمیم شود. همچنین 
باعث می شــود درمانشــان عوارض جانبی کمتری داشته باشد و احساس 
بهتری کنند. کودکان مبتلا به سرطان نیاز به کالری و پروتئین بیشتری دارند. 
پروتئین برای رشــد و کمک به ترمیم بدن مورد نیاز اســت. دریافت کالری 
کافی می تواند به رشد بدن، بهبود و جلوگیری از کاهش وزن کمک کند. اگر 
کــودک شــما در مصرف کالــری و پروتئین کافی مشــکل دارد، پزشــک یا 
متخصص تغذیه کودک شما ممکن است توصیه کند غذاهای پرکالری و با 
پروتئین بالا (مانند تخم مرغ، شــیر، کره، پنیر، آجیل و لوبیا) در ســبد غذایی 
کودکتان قرار بگیرد. درمان سرطان فرزند شما (شیمی درمانی، پرتودرمانی 
یا جراحی) ممکن اســت عوارض جانبی ایجاد کند که خوردن غذای کافی 
را سخت خواهد کرد. برای کاهش این عوارض می توان به توصیه های زیر 

توجه کرد: 
وعده های غذایــی و میان وعده های کوچک تر و مکرر را امتحان کنید  (حجم 
وعده های غذایی را کم و تعداد وعده و میان وعده ها را افزایش دهید).   اجازه 
دهیــد فرزندتان در خریــد و تنظیم وعده های غذایی کمــک کند. وعده های 
غذایی و میان وعده های پرکالــری و پر پروتئین تهیه کنید. فرزندتان را مجبور 
به غذا خوردن نکنید؛ چون ممکن اســت بی اشتهایی کودک شما را بدتر کند.  
وقت غذا را به زمان شادی تبدیل کنید.  از غذاهای نرم که جویدن آنها آسان 
اســت اســتفاده کنید. از غذاهایی که ممکن است باعث تحریک دهان شود 
مانند مرکبات یا آب میوه ها (پرتقال، نارنگی، گریپ فروت)، غذاهای تند یا شور 
و غذاهای خشک  استفاده نکنید. از مخلوط کن استفاده کنید تا غذاها نرم تر و 
راحت تر جویده شود.  در صورت احساس سوزش و التهاب در دهان، مایعات 
خنك و پرکالری مانند انواع اســموتی، شیك و بســتنی پیشنهاد می شود.  از 
چاشنی های خوش طعم در غذاها استفاده کنید. با شست وشو و مسواک زدن، 
دهان کودک خود را تمیز نگه دارید. اگر کودکتان احساس طعم فلز در دهان 
دارد از چنگال، چاقو و قاشــق پلاستیکی اســتفاده کنید.  برای تحریك اشتها 
غذاها و نوشیدنی های شیرین یا ترش مانند لیموناد را امتحان کنید. غذاهایی 
پیشنهاد دهید که مایعات بیشتری دارند. برای کودکتان غذاهای آسان هضم 
مانند مایعات شــفاف، نان تســت، برنج، سیب زمینی، پاســتا و ... تهیه کنید.  
غذاهای سرخ شــده، چرب، بســیار شــیرین، تند یا با طعم قوی تهیه نکنید.  
در طــول روز جرعه جرعه آب، آب میوه  یا ســایر نوشــیدنی ها را به کودکتان 
بنوشــانید.  برای رفع یبوســت کودکتان، ســبوس یا جوانه گندم را به غذاها 

اضافه کنید.
بــا وجود توصیه هایی که به آن اشــاره شــد باید در نظر داشــت که هر 
کــودک متفاوت اســت و بنابراین متخصصــان کلینیک تغذیه بیمارســتان 
فوق تخصصــی محک درباره بهترین راه برای کمک به فرزندتان در رســیدن 
به اهداف تغذیه ای خود طی درمان با شــما صحبت می کنند و شما والدین 
می توانید با بهره گیری از برنامه های درمانی، بهترین تغذیه را برای فرزندتان

آماده کنید.


